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محمود احمدی نژاد به عنوان ریس جمهور منتصب رهبری
محمود احمدی نژاد به عنوان ریس جمهور منتصب رهبری در تمام ایام ریاستش نتوانسته رابطه مناسبی با مراجع قم برقرار نماید این بی ثباتی در روابط بدون شک دلایل و عواقبی دارد که در این متن کوتاه سعی خواهد شد تا بخشی از آن را بررسی شود.
مراجع شیعه در قم نهاد قدرتمندی را تشکیل داده اند که ساختار قدرت سیاسی در تهران در تمام صد سال گذشته نتوانسه است از تاثیرات این نهاد در امان باشد. مراجع شیعه تا قبل از انقلاب اسلامی و تشکیل حاکمیت اسلامی در ایران بیشتر بر مبنای اعتبار مردمی و وجوههات آنان توانسته بودند به حیات خود ادامه دهند و شبکهء اجتماعی بزرگی در سراسر ایران پدید آورند.
اعتبارسیاسی و اجتماعی این نهاد قدرتمند در نزد مردم ایران دیگر به خوبی سالهای قبل از انقلاب سال پنجاه و هفت نمی باشد. از آنجایی که روحانیت همیشه در سیاست ایران نقش داشته اما هرگز به اندازه این سی سال گذشته مسئول سیاست گذاری و مسائل ریز و درشت مرتبط با مردم ایران و حاکمیت آن نبوده است، می توان دریافت تا چه حد آسیب دیده باشد. 
اما بازهم باید حساب روزگار پیش از ریاست دولتی محمود خان را از ایام نا مبارک ریاست ایشان مجزا ساخت. اعتبار و آبروی ریختهء مراجع شیعه با آمدن محمود خان در حکومت چنان سرعتی به خود گرفت که دیگر همین مراجع بی آبرو هم نمی خواهند با محمود خان در تلوزیون دیده شوند.
به واقع کشتار و جنایات اخیر  دولت احمدی نژاد در موضوع انتخابات موجب شد تا عموم مراجع مقیم قم با سکوت نگرانی خود را نشان دهند و در عمل از دیدن محمود خان خوداری کردند اما از آنجایی که تمام این  مراجع حکومتی شده اند و از درآمد نفت سهم ویژه ای برخوردارند  عملاً  نمی توانند به وجوهات مردمی دیگر دل ببندند. 
مراجع حکومتی قم با علم به اشتباه بودن رفتار سیاسی دولت انتصابی خامنه ای بازهم نمی توانند رابطهء سرد و ناخوشایند خود را کاملاً قطع کنند. این جماعت چنان شیفتهء مال دنیا شده اند که دیگر آخرت و حساب و کتاب فردا برایشان بی معنی شده است و نمی توانند از سرمایه های باد آورده این ایام چشم بپوشند. 
با حکومتی شدن اسلام در ایران مردم به تدریج به واقعیات پنهان در ابای مراجع واقف شدند و از ریا کاری و خود پسندی و دنیا محوری این مدعیان دین فروش آگاهی یافتند. احمدی نژاد به عنوان منفور ترین چهره نظام بعد از مقام ولایت فقیه و پسر نا خلف ایشان مجتبی کودتاچی، تنها چهره ای است که می تواند مورد غضب همین روحانیون و مراجع نگران باشد. 
وحشت انتقاد از مقام رهبری مشکل بزرگی است که تمام این مراجع حکومتی هم گرفتارش آمده اند اما از طرف دیگر پولهای بی حساب و کتاب محمود خان کودتا چی هم خیلی مورد نیاز مراجع است و نمی توانند این رابطه حیاتی را به نفع آبروی اسلام و روحانیت و حقوق مردم نادیده گرفته شود.
احمدی نژاد برای خرید حمایت مراجع پول کافی در اختیار دارد اما بد نامی و بی اعتباری او در نزد مردم ایران کار معامله کردن را خیلی سخت کرده است و عملاً روحانیون و مراجع حامی دولت دیگر نمی توانند در میان مردم مذهبی و صاحب باور دوره بی افتند و دوباره به اسم اسلام از مردم وجوهات بگیرند.
ظلم حاکی از اسلام سیاسی و حکومتی در تمام این سه دهه بهانه ای شد تا خرد ناب انسانی در ایران تبلور یابد و فرزندان این خاک اسیر آرام آرام دریابند که چگونه عظمت امپراطوری ایران به باد فنا رفت و ایرانیان اسیر سوء استفاده های مذهبیون دروغین شده است .
البته رفتار غیر انسانی اخیر دستگاه امنیتی ولایت فقیه که باید ولایت وقیح آن را نامید موجبات روشنگری بیشتر و بیشتر شده و به طور حتم تمام جنایات این قوم دروغ پرداز راهی است برای بیداری آیندگان ایران، به همین منظور باید گفت عدو سبب خیر شود گر خدا خواهد. 
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